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علي حيدري ناييج
كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي، دبير آموزش‌وپرورش شهرستان نوشهر

چكيده
هــدف اصلــي ايــن پژوهش بررســي و 
شفاف‌سازي ماهيت »گروه حرف‌ اضافه‌اي« 
در نقــش متمم اســت. براي رســيدن به 
اين هــدف، نگارنده پس از بررســي و نقد 
نقش‌هاي اين گروه در كتاب‌هاي درســي 
دورة دبيرستان، انواع متمم را به متمم‌هاي 
اجباري و متمم‌هاي اختياري تقسيم نموده 
اســت. ســپس هر يك از آن‌ها را در قالب 
گروه اســمي، گروه صفتي، گــروه قيدي 
و گروه حرف اضافه‌اي نشــان داده و نقش 

دستوري‌شان را بيان كرده است.
همچنين، در اين مقالــه گروه‌هاي حرف 
اضافــه‌اي و گروه‌هــاي صفتــي هماننــد 
گروه‌هاي اســمي يك ســازه‌اي مســتقل 
دانسته شده‌اند. اين مقوله‌ها از نظر دستوري 
نقش‌هــاي مختلفي براســاس شــرايط و 
ظرفيت‌ فعل ايفــا مي‌كنند؛ مثلًا واژه‌هايي 
نظير بيزار، شبيه و آگاه به‌عنوان هستة گروه 
صفتي، متمم‌هايي به صورت‌هاي اضافه‌اي، 
بنــدي و حرف اضافه‌اي دارند. اين صفت‌ها 
با متمم‌هاي خود گــروه بزرگ‌تري به نام 
گــروه صفتي را تشــكيل مي‌دهند كه اين 
گروه مي‌تواند نقش‌هاي دســتوري )فاعل، 
مفعول، مسند و ...( ايفا كند. نگارنده در اين 
پژوهش بيشتر از روش و چهارچوب دستور 
صورت‌گرا و نظرية گروه‌هاي خودگردان در 

دستور وابستگي بهره برده است.

كليدواژه‌ها: متمم، گروه‌ حرف اضافه‌اي، 
گروه صفتي

مقدمه
متمم يكــي از پربســامدترين نقش‌هاي 
نحوي را در كتاب‌هاي دستور درسي داشته 
اســت ولي در كتاب‌هاي دستور دبيرستان 
هيچ تمايــزي ميان طبقات دســتوري و 
نقش‌هاي دســتوري متمم وجــود ندارد. 
اين امر از انديشــة دستورنويسي سنتي و 
زايشي برمي‌خيزد كه با نگاه زبان‌شناسانة 
دستورنويسان تناقضاتي دارد. براي نمونه، 
دستورنويسان ســنتي در نخستين گام در 
تحليل‌هاي نحوي جمله را به دو گروه نهاد 
و گزاره تقسيم مي‌كنند )زبان فارسي سوم، 
1391: 14( كه همواره نگاهي از كل به‌جزء 
اســت ولي محققان و زبان‌شناسان جديد 
تحليل و توصيفي براســاس نــگاه از جزء 
بــه كل  ارائه داده‌انــد و بر پاية اين نگرش 
توصيف‌هاي دستوري خود را در سه سطح 

صوري، دستوري و معنايي مطرح كرده‌اند.
نگارنده انواع نقش‌هاي دســتوري از قبيل 
فاعل، مفعول، مســند، تميز و قيد را نوعي 
متمــم مي‌داند كــه به‌صــورت‌ گروه‌هاي 

مختلف در جمله ظاهر مي‌شوند.
او در پژوهــش پيــش رو انــواع متمم و 
گروه‌هاي حرف اضافه‌اي را بررسي مي‌كند 
و مي‌كوشد نشان دهد كه علاوه بر گروه‌هاي 
فعلي، اســمي و قيدي - كه در كتاب‌هاي 
درسي )همان( از آن‌ها نام برده شده است 
- گروه‌هــاي حرف اضافــه‌اي و صفتي نيز 
سازه‌هايي مستقل‌اند و مي‌توانند نقش‌هايي 
از قبيــل فاعل، متمم مســتقيم/ مفعول، 

مسند، تميز، متمم فعل و قيد ايفا كنند.

تعريف متمم
متمم بــه گروه‌هايي گفته مي‌شــود كه 
ظرفيت هسته را كامل مي‌كنند. اين هسته 

ممكن است فعل، اسم، صفت يا قيد باشد.
گروه‌هايي كه متمم واقع مي‌شوند عبارت‌اند 
از: گروه  اســمي، گروه صفتي، گروه حرف 
اضافه‌اي، گروه قيدي و بند كه اين گروه‌ها 
به همراه هســتة خود و با توجه به ظرفيت 
فعل در نقش‌هاي دســتوري خاصي ظاهر 
مي‌شوند. به‌طور كلي، متمم‌ها به دو دستة 

اختياري و اجباري تقسيم مي‌شوند.
احمد كتاب را به مينا پس داد.

1. ]احمد گ ا[ متمم اجباري: فاعل
2. ]كتــاب گ ا[ متمــم اجبــاري: متمم 

مستقيم/ مفعول
3. ]به مينــا گ ح[ متمم اختياري: متمم 

فعل
4. ]پس داد گ ف[ هستة جمله

در جملة بالا گروه‌هاي مشخص شده 2-1 
متمم‌هاي اجباري هســتند اما گروه حرف 
اضافه‌اي »به مينا« يك حرف‌ اضافه‌ )»به« 
به‌عنوان هســته( و يك وابسته )مينا( دارد 
كه در جملة بالا يك متمم اختياري است 

)طبيب‌زاده، 1391(.
در صورت مســتتر بودن و عدم ظهور آن، 
جمله بدساخت نمي‌شود؛ به همين دليل به 

آن متمم اختياري مي‌گويند.
احمد كتاب را پس داد.

يا در جملة:
مريم با دوستش از خانه به مدرسه ‌آمد.

1. ]مريم گ ا[ متمم اجباري: فاعل
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2. ]با دوستش گ ح[ متمم اختياري: قيد
3. ]از خانه گ ح[ متمم اختياري: قيد

4. ]به مدرسه گ ح[ متمم اختياري: قيد
5. ]آمد گ ف[ هستة جمله

همان‌طور كــه در شــماره‌هاي 4-3-2 
مشخص شده اســت، متمم‌هاي ياد شده 
به دليل اينكه ظرفيت فعل جمله به آن‌ها 
نيازي نــدارد و از طرف ديگــر، اين‌گونه 
فعل‌هــا در ذهــن كاربران زبان فارســي 
با حــرف اضافة خاصــي نمي‌آيند، متمم 
اختياري ناميده مي‌شوند و نقش دستوري 

آن‌ها قيد است.
نگارنــده برخلاف مؤلفان كتــاب، اين نوع 
متمم‌ها را از نقش دستوري آن‌ها جدا مي‌داند 
و اصطلاح متمم قيدي و صفت مشترك با 
قيد را براي آن‌ها درســت نمي‌داند. به نظر 
مي‌آيد كه مؤلفان كتاب‌هاي درســي )زبان 
فارسي دوم، 1388: 146( در اين‌گونه موارد 
خلط مبحــث نموده‌اند و هيچ تمايزي بين 
نوع و نقش اين‌گونه متمم‌ها قائل نشده‌اند. 
با توجه به اينكه مقولة متمم قيدي و گروه 
صفتي مي‌توانند به صورت متمم اختياري يا 
اجباري نقش‌هاي دستوري مستقلي داشته 
باشند، در مبحث متمم قيد و گروه صفتي 

بيشتر به اين موضوع مي‌پردازيم.

متمم قيد
متمــم‌ قيدي متممي اســت كه بعضي از 
فعل‌ها به آن نياز دارند و اغلب به‌صورت گروه‌ 
حرف اضافه‌اي يا گروه قيدي ظاهر مي‌شود 
و حذف آن باعث بد ســاخت شــدن جمله 

مي‌شود:
پيامبر به شايستگي با مردم رفتار مي‌كرد.

1. ]پيامبر گ ا[ متمم اجباري: فاعل
2. ]به شايستگي گ ق[ متمم اجباري: قيد
3. ]با مردم گ ح[ متمم اجباري: متمم فعل

4. ]رفتار كرد گ ف[ هستة جمله
در جملة بالا - همان‌طوري كه مشــخص 
شد- »به شايســتگي« گروه قيدي و نقش 
دستوري آن قيد است و حذف آن جمله را 

بد ساخت مي‌كند: 
* پيامبر با مردم رفتار كردند

در جملة:
احمد با مردم صميمانه صحبت مي‌كند

1. ]احمد گ ا[ متمم اجباري: فاعل

2. ]با مــردم گ ح[ متمم اختياري: متمم 
فعل

3. ]صميمانه گ ق[ متمم اجباري: قيد
4. ]صحبت مي‌كند گ ف[ هستة جمله

در نمونة بالا، »صميمانــه« گروه قيدي و 
نقش آن نيز قيد اســت و حذف آن جمله را 

بدساخت مي‌كند:
احمد با مردم صحبت مي‌كند.

ممكن است اين جمله، درست به نظر بيايد 
اما از نظر مفهوم با جملة‌ اول فرق دارد.

متمم فعل
متممي اســت كه به صــورت گروه حرف 
اضافه‌اي مي‌آيد و در جمله چه مستتر باشد 
چه آشــكار، ظرفيت فعل بــه آن نياز دارد. 
اين نوع متمم ممكن است به صورت متمم 

اختياري نيز بيايد:
1. علي  از امتحانات مي‌ترسد.

2. علي مي‌ترسد.
الف. ]علي گ ا[ متمم اجباري: فاعل

ب. ]از امتحانات گ ح[ متمم اختياري: متمم 
فعل

پ. ]مي‌ترسد گ ف[ هسته: فعل
»از امتحانات« يك گــروه حرف اضافه‌اي 
»ازي« است كه در جملة شمارة 2 به دليل 
مســتتر بودن در گروه متمم اختياري قرار 
گرفته است. مصدر اين‌گونه فعل‌ها به‌خاطر 
اينكــه در فرهنگ واژگاني بــا حرف اضافة 

خاصي مي‌آيند، چــه ‌آن گروه حرف اضافه 
مستتر باشد چه آشــكار، در هر دو صورت 

گروه حرف اضافه‌اي آن متمم فعل است.
نمونه‌هايي از فعل‌هايي كه با حرف اضافه‌اي 

خاص در نقش متمم فعل مي‌آيند:
نگريستن )به( - جنگيدن )با( - اجاره كردن 

)از(

نمونه
1. غوك به آسمان مي‌نگريست.

*2. غوك مي‌نگريست.
]به آسمان گ ح[ متمم اجباري: متمم فعل
در جملــة 1 »به آســمان« گــروه حرف 
اضافه‌اي است كه متمم اجباري فعل است 
و نقش دستوري متمم فعل دارد و همان‌طور 
كه در جملة شمارة‌ 2 نشان داده شد، حذف 

آن جمله را بدساخت كرده است.

متمم اسم
متمم اسم، متممي اجباري يا اختياري براي 
اسم است؛ يعني، يك اسم به‌عنوان هسته با 
آ‌ن كامل مي‌شود و در يك گروه بزرگ‌تر با 
آن نقش دستوري واحدي مي‌گيرد. به‌طور 
كلي، اين متمم‌ها نوعي وابسته هستند كه 
به شكل‌هاي اضافه‌اي، حرف اضافه‌اي و بند 

ظاهر مي‌شوند.
در كتاب درســي دســتور زبان فارسي سوم 
)1391:  انساني62( فقط يك شكل متمم اسم 
مطرح شده است؛ بدون اينكه نوع آن بيان گردد. 
فقدان صورت‌هاي ديگر اين نوع متمم باعث 
ســردرگمي در تشخيص آن در كتاب درسي 
شده است. نگارنده در اين پژوهش انواع متمم 

اسم را در سه دستة زير بررسي مي‌كند:

متمم اضافه‌اي اسم
بعضي از اسم‌هاي مشتق شده از فعل‌اند كه  
به متمم‌هايي به صورت اسم نياز دارند و اين 
متمم‌هاي اسم وابستة پسين آن اسم هستند. 
اين اســم‌ها عبارت‌اند از:‌ اعتراف، اســتناد، 

عنايت، موافقت، اتكا و ....
»اســتناد علي بــه قانون« صحيــح بود. 

)طبيب‌زاده، 1391: 200 -198(
در جملة بالا، اسم علي متمم  اجباري براي 

استناد است.
استناد به قانون صحيح بود؟

متمم‌ قيدي متممي است 
كه بعضي از فعل‌ها به 
آن نياز دارند و اغلب 
به‌صورت گروه‌ حرف 

اضافه‌اي يا گروه قيدي 
ظاهر مي‌شود و حذف 
آن باعث بد ساخت 
شدن جمله مي‌شود
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متمم حرف اضافه‌اي اسم
ساخت ظرفيتي بعضي از اسم‌ها به متممي 
اجباري به صورت گروه حرف اضافه‌اي نياز 
دارد. اين نوع متمم‌ها را متمم حرف اضافه‌اي 
اســم مي‌گويند؛ اســم‌هايي مانند: عقيده، 

اعتقاد، فهم و دستور.
1. علاقة فاطمه به مطالعه )گ ح( ستودني 

است.
در نمونة بــالا، گروه حــرف اضافه‌اي ]به 

مطالعه[ متمم براي علاقه است.

متمم‌بندي اسم
بعضي از اســم‌ها علاوه بر متمم اضافه‌اي و 
متمم حرف اضافه‌اي با متمم اختياري‌ بندي 
نيز مي‌آيند؛ اسم‌هايي مانند موافقت، اصرار، 

قصد، خواهش و استناد.
]استناد[ ]علي متا[ ]كه اين آيات مكي‌اند 

متب]گ ا[ كاملًا درست است.
استناد علي كاملاً‌ درست است.

در جملة بالا بنــد »كه اين‌‌ آيات مكي‌اند« 
متمم اختياري براي اسم »استناد« است.

متمم صفت
صفت‌ها همانند اســم، قيد، حرف و فعل از 
اجزاي كلام‌اند و ممكن اســت همراه اسم 
بيايند و آن را توصيف كنند و نقش وصفي 

بگيرند )طبيب‌زاده، 1390: 270-276(.
1. ]هواي سرد[

و يا به‌صورت اسنادي بيايند:
2. هوا ]سرد[ است.

در جملة 2 همان‌طور كه نشــان داده شد، 
»سرد گ ص« يك گروه مستقل صفتي را 
تشــكيل داده است و نقش اسنادي دارد اما 
صفت‌هايي وجود دارند كه به انواع متمم نياز 
دارند. به آن متمم‌ها، متمم صفت مي‌گويند 

كه به شكل‌هاي زير ظاهر مي‌شوند.

متمم اضافه‌اي صفت
بعضي از صفت‌ها به‌عنوان هسته با متمم‌هاي 
اجباري خود يك گروه صفتي را تشــكيل 
مي‌دهند. اين متمم‌ها اسم‌هايي هستند كه 
پس از كســرة اضافه به اين صفت‌ها اضافه 

مي‌شوند. اين صفت‌ها عبارت‌اند از:
گرفتار، شبيه، مخل، ملتفت و ... .

احمد ]مخل ]آسايش كلاس متا[ گ ص[ 
است.

در مثال بالا همان‌طور كه نشــان‌ داده شد، 
گروه صفتي »مخل آســايش كلاس« نقش 
دستوري مســند دارد. »مخل« هستة گروه 
و »آسايش كلاس« متمم اضافه‌اي و وابسته 

براي صفت »مخل« است.

متمم حرف اضافه‌اي صفت
بعضي از صفت‌ها مانند »مــردد، متزلزل، 
شبيه، مزين، آ‌گاه، درگير، موافق، و بيزار« با 
يك متمم به صورت گروه حرف‌ اضافه‌اي در 

مي‌آيند:
مردم ايران ]بيزار )از دخالت‌هاي بيگانگان 

گ ح( گ ص[ هستند.
گــروه حــرف اضافــه‌اي »از دخالت‌هاي 
بيگانگان« متمم صفت »بيزار« و وابستة آن 

است.

متمم‌بندي صفت
متمم‌بندي صفت يكي از متمم‌هاي صفت 
است كه معمولًا در جملة اسنادي بعد از فعل 

ربطي مي‌آيند.
او ])آماده( - بود- )كه امتحان بدهد متب( 

گ ص[ 
بند »كه امتحان بدهد« متمم و وابســتة 
صفت »آماده« اســت و قابليت جابه‌جايي با 
يكي از متمم‌هاي اضافه‌اي يا حرف اضافه‌اي 

را دارد:
او ]آمادة امتحان[ بود.

يا:
علي ])آگاه( - بود- كه مادرش مي‌آيد([

علي ])از آمدن مادرش( )آگاه([ بود.

متمم اسنادي
متمم‌هايي هســتند كه در جملة اسنادي 
در نقش مسند ظاهر مي‌شوند. اين متمم‌ها 
به‌صورت گروه اســمي، گروه صفتي و گروه 

حرف اضافه‌اي ظاهر مي‌شوند:
1. اينجا ]تهران گ ا[ است.

2. هوا ]گرم گ ص[ مي‌شود.
3. اين لباس ]از ابريشم گ ح[ است.

در مثال 3 طبق نظر مؤلفــان كتاب زبان 
فارسي سوم )1390: 63( »از ابريشم« نقش 
اســنادي دارد و درست است، اما همان‌طور 

 كه بيان شــد، ايــن گروه حــرف اضافه‌اي 
»ازي« نقش مسندي دارد ولي كل گروه )از 
ابريشم( متمم براي ظرفيت فعل اسنادي به 
حســاب مي‌آيد كه در آن گروه »از« هسته 

و »ابريشم« وابستة حرف اضافة »از« است.

نتيجه
اين پژوهش چنين بيــان مي‌كند كه اولًا 
گروه‌هاي حــرف اضافــه‌اي و گروه صفتي 
همانند گروه‌هاي اسمي، قيدي و... سازه‌هايي 
مستقل‌اند و مي‌توانند متمم‌هايي باشند كه 
نقش‌هاي دســتوري )فاعــل، مفعول، قيد، 

مسند و ....( را ايفا كنند.
در ثاني، ضمن بررسي نقش‌هاي دستوري 
صفت و انواع متمم‌هاي صفت از قبيل متمم 
اضافه‌اي، متمم حرف اضافه‌اي و متمم‌بندي 
صفت‌هــا، اذعان مي‌دارد كــه خلأ آن‌ها در 
كتاب‌هاي درسي ســردرگمي‌هايي در امر 

تدريس براي همكاران ايجاد كرده است.
سوم اينكه شكل متمم‌ها را همراه با نقش 
دستوري آن‌ها به‌طور جداگانه بررسي كرده 
اســت؛ در حالي‌كه كتاب‌هاي درسي دورة 
دبيرستان هيچ‌گاه اين مقوله را به اين شكل 

بررسي نكرده‌اند.
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